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رخداد نگاه

حادثه

 قاتل امام جمعه کازرون اعدام شد
شرق: حکم قصاص قاتل امام جمعه کازرون صبح  �

دیروز در ملاء عام اجرا شــد. حجت الاسلام والمسلمین 
محمد خرســند، امام جمعه کازرون، ســاعت سه ونیم 
بامداد روز هشــتم خردادماه سال جاری مصادف با ۲۳ 
رمضان پس از بازگشــت از مراسم احیا با ضربات چاقو 
به شهادت رسید. با تلاش مأموران نیروی انتظامی قاتل 
در کمتر از چهار ساعت دستگیر شد. سهراب پور، استاد 
حوزه علمیه کازرون، در گفت وگو با فارس، درباره دلیل 
این قتل گفته بود: قاتل یچ گونه مشکل روحی و روانی و 
اعتیاد به مواد مخدر نداشت. قاتل دارای عقاید انحرافی 
بود. در نهایت متهم در دادگاه کیفری استان فارس پای 
میز محاکمه رفت و گفت: پیش از این نیز قصد ارتکاب 
چنین کاری را داشــتم و در لحظه آخر منصرف شــدم. 
در شــب حادثه زمینه را برای اجرای قصد خود فراهم 
دیدم. متهم در پاسخ به دادگاه مبنی بر اینکه آیا از عمل 
خود پشیمان هستید، گفت: «بله پشیمان هستم و اشتباه 
کردم». متهم بعد از محاکمه به قصاص محکوم شــد 
که دیوان عالی کشــور نیــز رأی را تأیید کرد و حکم بعد 
از طی مراحل قانونی اجرا شــد. رئیس کل دادگستری 
استان فارس گفت: این حکم قصاص پس از طی کلیه 
مراحل قانونی و تأیید در شــعبه ۱۹ دیوان عالی کشــور 
و استیذان ریاســت قوه قضائیه در محل وقوع جرم به 
اجرا درآمد. حجت الاسلام ســیدکاظم موسوی با بیان 
اینکه قاتل پس از دستگیری در چندین مرحله به جرم 
ارتکابی با طراحی قبلی اعتراف کرده بود، گفت: تلاش 
شــد با توجه به حساســیت موضوع و جریحه دارشدن 
احساسات عمومی رسیدگی به این پرونده در سریع ترین 
زمان ممکن صورت پذیرد. در این حال، برادر امام جمعه 
فقید کازرون به فارس گفت: تمام شــب قبل از اجرای 
حکم با خانواده ام در تماس بودم و خواســتار این شدم 
که اگــر قاتل اظهار ندامت کرد، مراســم اعــدام را به 
تعویق بیندازیم، اما متأسفانه وی در مقابل خانواده اش، 
دادســتان و برخی مســئولان علنا خود را نماینده امام 
زمان نامید و ذره ای از عملکرد خود اظهار ندامت نکرد. 
او همچنیــن گفت: از خانواده متهم خواســته شــد در 
ملاقات با وی متقاعدش کنند تا با مشخص کردن عوامل 
پشت پرده زمینه تخفیف در مجازات خود را فراهم کند، 
اما متأســفانه وی هیچ همکاری ای در این زمینه نکرد. 
وی با اشاره به اینکه عده ای دائما نوشتند در عفو لذتی 
است که در انتقام نیست، گفت: اگر کسی خود دوست 
ندارد که بخشش شــامل حالش شود، نمی توان وی را 
بخشید و متأسفانه این متهم تا آخرین لحظات به عقاید 

نادرست خود پایبند بود. 

علل و عوامل سرقت 
منزل و راهکارهای پیشگیری 

اداره برآورد اجتماعی و افکارســنجی معاونت  �
اجتماعــی فرماندهــی انتظامی تهــران بزرگ، در 
پژوهشــی به بررســی علل و عوامل سرقت منزل 
و اماکــن خصوصــی و راهکارهــای کاهش آن در 
شهر تهران به صورت توصیفی - تحلیلی با روش 
اســنادی و کتابخانه ای و مصاحبه میدانی پرداخته 
اســت و ارائه آمار پلیس آگاهــی و عملیات فاتب 
می تواند تعیین کننده میزان ســرقت منزل و اماکن 
در سال های مورد بررســی باشد که در این تحقیق 
نیــز به تفصیل بیان شــده اســت. در ایــن گزارش 
اجتماعی مهم ترین دستاوردهای پژوهش به شرح 

ذیل است:
ســرقت منزل را می تــوان یکی از شــدیدترین 
جرائــم تلقــی کــرد، زیرا علاوه بــر اینکــه یکی از 
شــایع ترین رفتارهای مجرمانه اســت، به احساس 
امنیت عمومی و آرامش ذهنی و سلامت افراد نیز 
آسیب می رساند. به همین علت سرقت منزل تأثیر 
زیادی بر قربانیان می گذارد. ســرقت منزل همانند 
جرائم دیگر از جهت کمی و کیفی دچار تحول و از 
لحاظ تنوع در انواع و اشــکال مختلفی رواج یافته 
است و مکان و زمان نمی شناسد و در هر لحظه از 
شبانه روز احتمال وقوع آن هست و این پدیده زشت 
نه تنهــا به نظــام مالی افراد و اشــخاص، بلکه به 
اقتصاد و روان جامعه نیز لطمه های جبران ناپذیری 
وارد می کند. با توجــه به مطالب مذکور باید گفت 
شــهر تهران یکی از شــهر های پرجمعیت و بزرگ 
کشــور ایران محســوب می شــود که در سال های 
اخیر در معرض پدیده های ناشــی از صنعتی شدن 
و شهرنشــینی قرار گرفته اســت. در نتیجه وجود 
آسیب هایی مثل ســرقت منازل و اماکن خصوصی 
در این شهر بیشتر احساس می شود. در این مطالعه 
نظر کارشناسان اجتماعی و فرهنگی نیز آورده شده 
و با نتایج به دســت آمده از مصاحبــه با متهمان و 
مطالعه خلاصه پرونده های آنان مشــخص شــد 
که علل و عوامل جرم ســرقت  از زیست شــناختی 
شامل عوامل ذهنی و سن، وضعیت بدنی، دو علل 
روان شــناختی شــامل فقر عاطفی و پرخاشگری، 
حســادت، تجربه هــای دوران کودکی، احســاس 
خودنمایی، سه علل اقتصادی شامل فقر، نابرابری 
اقتصــادی و درآمــدی، بی کاری، صنعتی شــدن و 
شهرنشــینی، چهار علل جامعه شــناختی شــامل 
وضعیت نابسامان خانوادگی، اعتیاد، دوستان ناباب 
و. .. است که در این گزارش نیز هرکدام از آنها مورد 
مداقه قرار گرفته و شاخص های آن استخراج شده 
است. از دیدگاه جامعه شناسان، عوامل اجتماعی: 
احســاس بی عدالتــی اجتماعــی، نابرابری هــای 
اجتماعــی و فاصله طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان، 
مهاجرت، انــزوا، طرد اجتماعی و حاشیه نشــینی، 
گرایش به مشاغل کاذب، شکست تحصیلی، اعتیاد 
فرد و والدین، بی کاری و نقش دوستان ناباب، عدم 
ارتباط ساکنان در ساختمان، شاغل بودن زوجین و... 
از عوامل تســهیل کننده ارتکاب جرم سرقت منزل 
و اماکن خصوصی در شــهر تهران اســت. بررسی 
نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت های فضای 
مجــازی و پیشــنهادهای پیشــگیرانه و مؤثر مانند 
کنترل آســیب های اجتماعی از قبیل کنترل جرائم 
مربــوط به مواد مخدر، فحاشــی،  اختلافات مالی 
و ... که به نوعی زمینه ســاز بروز سرقت ها هستند. 
کنترل و مراقبت والدین در مورد دوســتان ناباب و 
بــه طور کلی در مورد دوســتان فرزند خود، حذف 
سرمشــق ها و الگوهای ناهنجار مانند عوامل دیگر 
با مسئله سرقت در رســانه های جمعی و جامعه 
و خانواده و... در راســتای کاهش ســرقت منزل و 
اماکن از نقطه قوت این پژوهش علمی اســت که 
می تواند راه را بــرای دیگر پژوهش ها هموار کند و 

چراغ راه تحقیق های دیگر باشد.

کلاهبرداری در زندان
زندانیانی که با اســتفاده از تلفن های عمومی  �

زندان اقــدام به کلاهبرداری از شــهروندان کرده 
بودند، شناســایی شدند. ســرهنگ رضا ظهیریان، 
فرمانده انتظامــی مهاباد گفت: به دنبال مراجعه 
حضوری هشــت نفر از شــهروندان مهابادی به 
دایــره جعل و کلاهبــرداری پلیس آگاهی و طرح 
شــکایتی مبنی بر کلاهبــرداری از آنها با شــگرد 
واریز ســود ســهام عدالت، موضوع در دستور کار 
قرار گرفت. وی ادامــه داد: پلیس آگاهی پس از 
انجام یک سری تحقیقات پلیسی موفق شد چهار 
نفر از زندانیان یکی از شــهرهای اطراف مهاباد را 
که در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند 
در این رابطه شناســایی کنــد.وی اضافه کرد: این 
کلاهبرداران با استفاد از باجه عمومی تلفن داخل 
زندان شــهروندان را فریــب داده و به بهانه واریز 
سود سهام عدالت، آنها را به عابربانک ها کشانده 
و با درخواســت واریز مبلغی برای واریز این سود 
از مردم کلاهبرداری کرده بودند.فرمانده انتظامی 
مهاباد با بیان اینکه این زندانیان از این طریق ۴۰۰ 
میلیون ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده  بودند، 
اظهــار کرد: پرونده ای جدید بــرای این زندانیان با 
موضوع کلاهبرداری از داخل زندان تشــکیل و به 

مراجع قضائی تحویل داده شد.

شــرق: گره قتل مرد جوانی که نیمه شب با 
ضربات چاقو کشته شد، با نقض حکم قصاص 
تنها متهم پرونده باز نشــده باقی ماند و متهم 

یک بار دیگر پای میز محاکمه می رود.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا، دو ســال قبل 
شــهروندان منطقه ای در ورامیــن به مأموران 
گزارش دادند یکی از همسایگانشان کشته شده 
 است. آنها گفتند ضارب را دیده اند و می توانند 
شناسایی اش کنند. زمانی  که مأموران به محل 
رســیدند، جســم غرق در خون مرد جوانی را 
دیدند که با ضربات چاقو کشــته شــده  بود. با 
انتقال جسد به پزشکی قانونی و آغاز تحقیقات، 
همســر مقتول مورد بازجویی قــرار گرفت. او 
گفت: نیمه شــب بود که این اتفــاق افتاد. من 
یک بچه کوچک دارم که شــب ها گریه می کند، 
بیدار شــدم و به ســراغ بچه ام رفتم، یک دفعه 
صدای درگیری شنیدم. یک نفر وارد خانه شده  
بود و داشت شوهرم را می زد، من جیغ کشیدم 
و درخواســت کمک کردم. تاریک بود، صورت 
مهاجم را ندیدم، اما قدش بلند بود و به  راحتی 
شــوهرم را می زد. با فریادهای من همسایه ها 
آمدند یکی از آنها گفت ضارب را دیده  اســت، 

اما من ندیدم.
بعــد از گفته هــای این زن، شــاهدان مورد 
بازجویــی قــرار گرفتند. یکــی از آنهــا گفت: 
وقتی صدای جیغ را از خانه همســایه شنیدم، 
بلافاصلــه با چراغ قوه بیــرون رفتم و مردی را 
دیدم که هراســان از خانه بیرون آمد. این مرد 
آشنا بود و یکی از همسایه های ماست. من او را 

شناسایی کردم، اما فرار کرد.
بعد از گفته های این مرد، مأموران به ســراغ 
متهم فراری رفتند و یک ســاعت بعد سعید را 
بازداشت کردند. ســعید در بازجویی ها به قتل 
مرد همســایه به نام حامد اعتراف کرد و گفت: 
مــن ایــن کار را کردم و قبول دارم همســایه ام 
را به قتل رســانده ام. مدت زمان زیادی بود که 
فقیر بودم و وضع مالی ام بد بود. نمی توانستم 
زندگی ام را اداره کنــم، تصمیم گرفتم از خانه 
همســایه دزدی کنم. می دانستم او هم چندان 
ثروتمند نیســت، اما به هرحــال خانه و زندگی 
داشت و من می خواستم به اندازه ای که بتوانم 
زندگی ام را برای مدتــی اداره کنم پول و لوازم 
از خانه حامد بردارم. نیمه شــب به خانه حامد 
رفتم، فکر نمی کردم آنها بیدار شــوند، اما بچه 
کوچکشــان گریه کرد و زن و شوهر بیدار شدند. 
زن به ســراغ بچه اش رفت. من فکر نمی کردم 
حامد بیدار باشــد. وقتی وارد اتاق شدم، او مرا 
دید و با هم درگیر شــدیم. من هم از ترس یک 

ضربــه چاقو بــه او زدم که منجــر به مرگش 
شــد. من نمی خواستم او را بکشــم، من فقط 

می خواستم کمی پول و طلا از خانه بردارم.
بعد از اعترافات این مرد و شکایت اولیای دم، 
پرونــده با صدور کیفرخواســت به شــعبه ۱۰ 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در روز محاکمــه کیفرخواســت علیه متهم 
خوانده شد و اولیای دم هم درخواست قصاص 
کردند، اما وقتی ســعید در جایگاه قرار گرفت، 
اتهام قتل عمدی را رد کرد و گفت: من آن شب 
اصلا به خانه حامد نرفتم و هرچه گفتم دروغ 
بود. متهم گفت: من هم با صدای همسر حامد 
از خانه بیرون آمدم تا ببینم چه شــده  است. در 
کوچه بودم که یکی از همســایه ها با چراغ قوه 
آمد. پرســید چه شــده، گفتــم نمی دانم، فکر 
می کنم حامد کشته شــده و همسرش این طور 
می گوید، مــن دیگر متوجه نشــدم چه اتفاقی 
افتــاد. بعد دنبال من افتادنــد و گفتند تو قاتل 
هســتی. من هم از ترس فرار کــردم. اگر آنجا 
می ماندم کشته می شدم. پلیس من را بازداشت 
کرد و من تحت فشار اعتراف به قتل کردم، ولی 
من در آنجا نبــودم و قتل هم کار من نبود، من 
هم مثل بقیه بــه آنجا رفته بودم که ببینم چه 

اتفاقی افتاده است.
متهم ادامه داد: من هیچ سابقه کیفری ای 
ندارم حتی حســن شهرت هم دارم و همانطور 
که گفتم به خاطر فشار و ترس شدید که در آن 
لحظه به من دست داد فرار کردم و همین فرار 

هم عامل بازداشتم شد.
در ادامــه، وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار 
گرفــت و گفت: به جز گفته های شــاهد پرونده 
که در مرحله دادســرا توضیح داده  است هیچ 
مدرک دیگــری علیه موکل من وجــود ندارد. 
ضمن اینکه او در محل قتل دیده نشده، بلکه او 
را در اطراف خانه دیده اند. ضمن اینکه همســر 
مقتول هم موکل من را ندیده و فقط گفته  کسی 

را دیده که قدش بلند بوده است.
بااین حــال قضات حکم بــر قصاص متهم 
صادر کردنــد. این حکم در دیوان عالی کشــور 
مورد بررســی قرار گرفت و قضــات دیوان رأی 
صادره را نقض کردند. آنهــا گفتند با توجه به 
اینکه اســتدلال صدور رأی قصاص علم قاضی 
بوده  اســت، بنابراین باید از شــهود پرونده نیز 
تحقیق می شد که تحقیقی انجام نگرفته  است. 
ضمن اینکه ادعای متهم نیز باید مورد بررسی 
قرار گیــرد، بنابراین رأی صــادره نقض و برای 
رسیدگی مجدد پرونده دوباره به دادگاه کیفری 

استان تهران بازگردانده شد.

 راز جنایت شبانه در هاله اى از ابهام

سرگرد الهام ناصرى

شرق: محمدعلی نجفی شــهردار پیشین تهران که 
به اتهام قتل همســر دومش بازداشت شده  بود بعد از 
اعلام گذشــت اولیای  دم با صدور قرار وثیقه از ســوی 
دادگاه آزاد شــد. به گزارش خبرنــگار ما، هرچند بحث 
آزادی نجفــی از چند روز قبل مطرح  بود اما ظهر دیروز 
به صورت رســمی گــودرزی وکیل مدافــع نجفی خبر 

آزادی او را اعلام کرد.
نجفــی هفتم خــرداد ماه همســر دومــش میترا 
اســتاد را به قتل رساند و ســاعاتی بعد از قتل نیز خود 
را بــه مأموران پلیس معرفی کــرد. او در همه مراحل 
بازجویــی به قتل میترا اســتاد اعتراف کــرد و به رغم 
گفته هایــی از ســوی اطرافیانــش اعلام کــرد که قتل 
در پــی یک درگیری با همســرش اتفاق افتــاد. پرونده 
نجفی با صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفری استان 
تهران ارســال و برای رســیدگی به شعبه ۹ ارجاع شد. 
قاضی محمدی کشکولی رســیدگی به این پرونده را بر 
عهده گرفت و نجفی در ســه جلسه رسیدگی محاکمه 
شــد. نجفی پذیرفت با همســرش درگیر شد اما گفت 
شــلیک ها به عمد نبوده و در حالت بی تعادلی شلیک 
کرده و تیر به بدن میترا اســتاد برخورد کرده  است.این 
گفته ها از سوی حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع نجفی 
هم مورد استناد قرار گرفت؛ او گفت: گلوله خارج شده 
از بدن مقتول نشــان می دهد تیر کمانه کرده و ســپس 
به بدن مقتول وارد شده  بنابراین قتل عمد نبوده  است.

هرچند با درخواســت اولیای  دم نجفی به قصاص 
محکوم شــد امــا دو هفته قبــل خانواده میترا اســتاد 

اعلام گذشــت کردند. زمزمه آزادی نجفی با قرار وثیقه 
مدتی بود که پیچیده  بود تا اینکه روز گذشــته گودرزی 
وکیل مدافــع نجفی اعلام کرد او حدود ســاعت ۱۲:۳۰ 
آزاد شد.یک منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: وثیقه برای 
آزادی نجفــی دو روز قبل از ســوی خانواده اش تأمین 
و کارشناسی شــد به دلیل حساسیت موضوع تصمیم 
گرفته  شــد در ســکوت کامل خبری این اتفاق بیفتد. با 
توجه به اینکه نجفی موفق به جلب رضایت اولیای  دم 
شده  بود، بنابراین دادگاه طبق قانون می توانست او را با 
وثیقه آزاد کند. از آنجایی که جنبه رسانه ای این پرونده 

بسیار پررنگ بود، از مســئولان زندان اوین خواسته شد 
تا چند ســاعت زودتر از زمان آزادی های معمول زندان 

اوین نجفی را آزاد کنند.
براســاس قانون داخلی زنــدان اویــن آزادی های 
زندان اوین ســاعت ۱۵ انجام می شــود اما نجفی قبل 
از ساعت یک آزاد شد. براســاس شنیده ها همسر اول، 
دختر، داماد، برادر و برادرزاده نجفی برای اســتقبال از 
او مقابل زندان اوین حاضر شده  بودند. او بعد از آزادی 
چنددقیقه ای با گودرزی وکیل مدافعش صحبت کرد و 

سپس راهی خانه اش شد.

علیرضــا ببری دامــاد نجفی به خبرنــگار ما گفت: 
چنــدروزی بود که به دنبال کارهــای آزادی آقای دکتر 
بودیم اما تصمیم بر این بود که در سکوت این کار انجام 
شود. در حال حاضر ایشــان به لحاظ روحی و جسمی 
حال خوبی دارند و این آزادی قطعا وضعیت ایشــان و 

خانواده را بهتر خواهد کرد.
وی گفــت: در مقابل زندان فقــط اعضای خانواده 
حضور داشــتند و ما به هیچ کس بنابر مصلحت اطلاع 
نداده  بودیم. صبح چهارشــنبه با ما تماس گرفته شــد 
و گفتند کارهــای اداری تمام شــده و دکتر نجفی آزاد 
می شــود. حمیدرضا گودرزی وکیل نجفــی نیز ضمن 
تشــکر از قاضی محمدی کشــکولی رئیــس دادگاه به 
خبرنــگار ما گفــت: مســاعدت رئیــس دادگاه در این 
خصوص باعــث آزادی دکتر نجفی شــد. طبق قانون 
در صورتی که قصاص منجر به گذشــت شــود، جنبه 
خصوصی جرم از بین رفته و قاضی می تواند متهم را با 
وثیقه آزاد کند و دکتر محمدی کشکولی در این خصوص 
طبق قانون مســاعدت و قرار وثیقه یک میلیاردی صادر 
کردند. وثیقه تأمین و دستور آزادی صادر شد. وی گفت: 
ما به رأی صادره درخصوص قتل عمد اعتراض کردیم 
و پرونده در چند روز آینده به دیوان عالی کشور خواهد 
رفــت. ما همچنان بــر اینکه قتل غیرعمــد بوده تأکید 
داریم و خواســتار بررســی این موضوع در دیوان عالی 
کشــور هســتیم و امیدواریم قضات دیوان عالی کشور 
اســتدلال ما را درخصوص غیرعمدبودن قتل بپذیرند و 

همچنان پیگیر این پرونده هستیم.

شــرق: نوجوانی ۱۷ساله که به دلیل یک شــوخی بی حاصل مرتکب قتل 
شــده است، به جرمش اعتراف کرد. به گزارش خبرنگار ما، شهروندان ساعت 
یک بامداد چهارم شــهریور در تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ از 
کشف پیکر نیمه جان جوانی ۳۰ساله که غرق در خون بود، خبر دادند. مأموران 
کلانتری بی سیم بلافاصله به محل اعلامی مراجعه کردند و ضمن تأیید خبر 
اولیه ســریع با اورژانس تهران تماس گرفتند و پیکر نیمه جان جوان ناشناس 
برای مداوا و اقدامات پزشکی به بیمارستان مهدیه منتقل اما او به علت شدت 
جراحت وارده فوت شــد. کارآگاهان اداره دهم ویژه قتل، تیم بررسی صحنه 
جرم و قاضی کشــیک ویژه قتل راهی بیمارســتان شــدند و در بررسی اولیه 
مشخص شد مقتول با شیء نوک تیز مانند چاقو  از ناحیه کتف به شدت مجروح 
و همین جراحت باعث مرگ وی شده است. جسد با توجه به شناسایی نشدن 
هویت مقتول و به منظور تعیین علت دقیق مرگ، به  دســتور بازپرس کشیک 

قتل به مرکز پزشکی قانونی منتقل شد.
کارآگاهان راهی محل وقوع نزاع شــدند و در تحقیق از شاهدان مشخص 

شد مقتول با فردی به نام سیاوش ۱۷ساله درگیر شده بود. بعد از به دست آمدن 
این ســرنخ، شناسایی سیاوش در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت و با انجام 
اقدامات پلیســی مخفیگاه او در محدوده خیابان ۱۷ شــهریور شناســایی و با 
هماهنگی بازپرس ویژه قتل ســیاوش دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد. 
سیاوش در بازجویی ها به کارآگاهان اظهار کرد: من به اتفاق دوست ۱۷ساله ام 
به نام امیر با موتورسیکلت طرح هوندا در خیابان شوش شرقی در حال تردد 
بودیم که ناگهان مقتول نیز با موتورسیکلتش از کنار ما رد شد  و من به امیر که 
راننده بود گفتم خودش را به او برســاند. وقتی رسیدیم در یک لحظه کلاهی 
که مقتول بر ســر داشــت را قاپیدم و فرار کردیم. بعــد از چند لحظه متوجه 
شدم مقتول در تعقیب ماست. بعد از تعقیب و گریزی کوتاه به محل جنایت 
رسیدیم و ما ایستادیم. ناگهان مقتول به ما فحاشی کرد که در یک لحظه امیر 
با چاقویی که در اختیار داشــت، وی را از ناحیــه کتف مجروح کرد و متواری 
شــدیم. به دنبال اظهارات سیاوش دستگیری امیر به عنوان قاتل در دستور کار 
کارآگاهان قرار گرفت و با اقدامات پلیسی مخفیگاه او در محدوده خیابان ری 

شناســایی و متهم روز پنجم شــهریورماه در عملیات پلیسی توأم با تعقیب و 
گریز و با شــلیک ســه تیر هوایی دســتگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد. امیر 
در تحقیقات صورت گرفته اظهار کرد: من مرتکب قتلی نشــده ام. روز حادثه 
خود ســیاوش با مقتول درگیر شــد و وی را با چاقویی که در دســت داشت، 
مجروح کرد. من راننده موتور بودم و او ترک نشــین بود. با مشخص شدن این 
موضوع سیاوش بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفت و لب به اعتراف گشود. او 
ضمن قبول جنایت اظهار کرد: چون مقتول به ما فحاشی کرد من هم عصبانی 
شدم و او را با چاقو زدم.سرهنگ کارآگاه علی گودرزی، معاون مبارزه با جرائم 
جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ،  با تأیید این خبر گفت: با توجه به دستگیری 
هر دو متهم و اعتراف صریح به جنایت، متهمان با صدور قرار قانونی از سوی 
مقــام قضائی برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیــار کارآگاهان اداره دهم 
پلیس آگاهی هســتند. ســرهنگ گودرزی خاطرنشــان کرد: بیش از یک سوم 
قتل هاي کشــور به صورت ناگهاني و با استفاده از سلاح سرد اتفاق مي افتد و 

حمل سلاح سرد، جسارت نزاع با دیگران را افزایش مي دهد.  

 آزادی محمدعلی نجفی با سپردن وثیقه
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